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  چکیده 
این رمـان در دهـۀ سـوم قـرن اخیـر شمسـی       . یکی از رمانهاي معروف جلال آل احمد است» مدیر مدرسه«

احمد از جو فکري متأثّر از افکار حاکم بـر جریانـات    اي که در طی سالهاي آن هنوز آل نوشته شده است؛ دهه
هاي نظام فکـري ماتریالیسـم    توان به آسانی رگه در این رمان می. فکري حزب توده کاملاً بیرون نیامده است

در زمـان پهلـوي دوم مبلّـغ آن    » حـزب تـوده  «در زمان رضا شاه و » حزب کمونیست ایران«مارکسی را که 
در ایران تحـت تـأثیر   ) تعلیم و تربیت(اصلی رمان این است که فرهنگ  (Theme)مایۀ  درون 1.بود، پیدا کرد

در ایـن رمـان نگـاه    . موجب بیماري فرهنگـی شـده اسـت   روابط و مناسبتهاي اقتصادي است و اقتصاد بیمار 
به نظر او بر اثر اقتصاد وابسته، فرهنـگ وابسـته و ناکارآمـد    . دهد به ذهن و قلم نویسنده مسیر می ،اقتصادي

تواند شأنی داشـته باشـد؛    شده است؛ ارزش هر کسی به اندازة ثروت و مصرف اوست و در این معیار معلّم نمی
و زد و بند اقتصـادي بـر روابـط اجتمـاعی حـاکم اسـت؛ تضـاد طبقـاتیِ          ،ر دست توانگرانزمام امور کشور د

در . بدین جهت این رمان در کنار آثار متعهـد مـی نشـیند   . منافی اخلاق اجتماعی است ،محصولِ اقتصاد بیمار
مـورد بررسـی    این نوشته سعی بر این است که میزان تعهد این اثر نسبت به نظام فکري ماتریالیسم مارکسی

    .و تحلیل قرار گیرد
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  مقدمه
  طرح مسأله

شناسیم و  فکري می پردازِ رسالتهاي روشن فکر و نظریه احمد را با عنوان روشن با این که جلال آل
نظري و فلسـفی ایـن موضـوع آثـاري منتشـر کنـد،          آید که او باید در مبانی از این عنوان بر می
چند نکتـه  . بی او نیستهاي شخصیت علمی و اد از دیگر جنبه تر نویسی کم شهرت او در داستان

که آیا او را به عنـوان  از جمله این. در مورد معرّفی و شناخت کامل او تاکنون ناکاویده مانده است
در این مورد کدام جنبه از شخصـیت  . فکري داستان نویس باید معرفی کرد یا تئوري پرداز روشن

  تأثیر خود گرفته است؟ علمی او برتري دارد؟ به عبارت دیگر کدام، جنبۀ دیگري را تحت 
اي با رسالت روشنفکري او دارند یا به عبـارت دیگـر    دیگر این که داستانهاي او چه رابطه   

ي در داستانهاي او تأثیري گذاشته است؟ اگر جـواب ایـن پرسـش     فکر آیا تعهد به رسالت روشن
  مثبت است، این تأثیر چگونه است؟

ین گونه پرسشها پذیرفته است این است که وي غالب اي که نگارنده در پاسخ به ا فرضیه   
تأملات و تئوریها و حتیّ حاصل تحقیقات و یادداشتهاي سفرهاي خود را در قالب داسـتان بیـان   

اي براي بیـان   با این وصف که داستان براي او هدف یا محلّ تفننّ نبوده بلکه وسیله. کرده است
به عبارت دیگر گاهی عقاید و تأملات خـود را  . ده استشناختی بو عقاید و تبیین تئوریهاي جامعه

در قالب بیانات تئوریک یا شبه تئوریک بیان کرده است و گاهی براي ایـن کـه همـان ذهنیـات     
همـین موضـوع در   . تر بیان کند، قالب داستان را به خدمت گرفته اسـت  تر و مبسوط  خود را ساده

یعنـی عقایـدي را کـه در مـورد     . کنـد  صـدق مـی  » مدیر مدرسـه «مورد اظهار عقاید او در رمان 
هاي کلان کشوريِ ناظر بر آن است،آل احمـد پـس از انتشـار     تشکیلات تعلیم و تربیت و برنامه

هم اظهـار کـرده   » غربزدگی«در طی مباحث تئوریک کتاب  1340، در سال 1377رمان به سال 
دیـدگاههاي مختلـف بررسـی کـرد     بنابراین براي شناخت او یک به یک آثارش را باید از  .است

کند زیرا  اي از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران کمک مغتنمی می چون شناخت او به شناخت برهه
او سعی کرده است که در مورد اکثر مسائل اجتماعی و سیاسی ایران و جهان اظهار نظر یا لااقل 

ه برخی از مسائل آن هنوز را ک» مدیر مدرسه«بدین جهت در این نوشته، رمان . طرح مسأله کند
هم مطرح و تا حدود زیادي ناشناخته مانده است، از دیدگاه تأثیر جو فکري زمـان نویسـنده کـه    

فکـري بررسـی    فکر هم بوده است یعنی از دیدگاه تعهـد روشـن   اش به عنوان روشنمسألۀ ذهنی
  .کنیممی
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  مبانی نظري
 2.چهار علّت و نه عارضه بررسی کرده اسـت مقولۀ غربزدگی را در » غربزدگی«در کتاب احمد  آل

ه بـا ایـن    .دانسته اسـت » پرور فایده و غربزده تولّد مدارس بی«گانۀ غربزدگی را  یکی از عوارض نُ
  3:انتقاد او در مورد مدارس از چند دیدگاه قابل بررسی است توضیح که

داننـد   ر است و همـه مـی  در قلمرو فرهنگ مشهو«: کار یا کارمندان فردا هاي بی تولید دیپلمه -1
در ایـن حرفـی   ... دهنـد  کـاره تحویـل مـی    سازند یا دیپلمۀ بـی  هاي ما کارمند می که مدرسه

  ؛  »نیست
آدمهـاي  ... هـاي مـا   تر است و نگفته مانده این کـه مدرسـه   اما آنچه اساسی«: غربزده پروري -2

ایـن  . دهنـد  ویل میهاي آماده براي قبول غربزدگی تح زمینه. سازند همچون نقش بر آب می
 ،عـلاوه بـر ایـن   ). 40: 1357و  106: 1356(» است بزرگترین خطر مدارس ما و فرهنگ مـا 

نیز » هاي آماده براي قبول غربزدگی زمینه«امتیازات مادي تولید و پخش کتابهاي درسی این 
انحصار چاپ و نشرکتابهاي درسـی وزارت  «چنان که . غیر مستقیم در دست آمریکاییان است

. در انحصار همایون صنعتی زاده منشـی بنگـاه فـرانکلین بـود     39 – 38رهنگ در سالهاي ف
توانند بـه میـل خـود     معنی این انحصار این است که محتواي کتاب را هم می) 17: چ1356(

  4.انتخاب کرده، فرهنگ و تاریخ خود را عرضه کنند

و مطبوعـات غربـزده جوانـان    هسـتند   5»ها رنگین نامه«دانش آموزان مدارس مشتریان گرم  -3
] هـا  نامـه  غربزده و رنگین[در شهرها مطبوعات «چون . پرورند مدارس را به فرهنگ غربی می

گوینـد در قیـاس بـا     ایها را گرفته است و آنچه معلمّها می جاي هر خواندنی دیگر بچه مدرسه
آن درسـها  .. .ترین پدر بزرگها است اي در حکم پرچانگی خرفت مطالب هر صفحۀ هر مطبوعه

  )39: 1357(» .را هم ندارد» خواب نامه«دهیم ارزش یک  که ما در این مدارس می
مدرسه به هـر طریـق کـه    «. اندفرصتهاي اقتصادي سودجویان» ما به النّزاع«مدارس ایران  -4

براي بالا بردن قیمت اراضی اطراف یا به قصد تظاهر یا به عنوان رد مظالم . سازیم بدانیم می
ه فلان قلدر در یک حادثۀ سیاسی به یغما برده یا به کوشش صادق اهالی یک آبـادي یـا   آنچ

  )177: 1356(» .به وقف ثلث اموال فلان مرحوم
  

  رابطۀ اقتصاد و فرهنگ در مدیر مدرسه
رمان مدیر مدرسه نه تنها براي شرح و بسط این قبیل عقاید بلکه خصوصاً بـراي شـرح دیـدگاه    
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  6.یر اقتصاد جامعه بر علم و فرهنگ و استقلال سیاسی آن نوشته شده استاحمد در مورد تأثآل

اندیشد، به رفاه اقتصادي جامعه  آمدي فرهنگ می احمد در عین حال که به استقلال و کار آل
در افکار خود اهمیت بنیادي قایل است تا آن جا که مهمترین امتیاز غرب را نسبت بـه شـرق در   

مبناي نگرش اجتماعی او به اصطلاح، اقتصادزدگی است یعنی همه چیز . داند زندگی مرفّه آن می
او در هر اتفّاق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، در تمام روابط ملـل  . را با چشم اقتصادي نگریستن

از عهد عتیق تا حال، در تمام اوصاف جهانی و در بنیان تمام عقاید و اظهار نظرهاي خـود دنبـال   
دد و جز اقتصاد و درآمد و رقابتهاي مالی علّتی براي رفتار یـا حرکـت یـا    گر عوامل اقتصادي می

از جملۀ مهمترین اعتبارات تقسیمات معاصر جهـان از دیـدگاه   . بیند گفتار یا تحولی اجتماعی نمی
در تعریف شرق و غرب، اقتصـاد دو قطـب را مـلاك    . او، تقسیمات اقتصادي است نه جغرافیایی

ها و مواد اقتصادي چیـزي   و عوامل احتمالی ارتباط شرق و غرب، جز انگیزهدر علل . دهد قرار می
  . را دخیل نمی داند

چنـان کـه   . کنـد  به نظر او اقتصاد است که رفاه و آزادي اجتماعی را به جامعه هدیـه مـی     
شـوند بـه    دموکراسی غربی متکی به احزاب تـابع اقتصـاد پـیش افتـاده انـد وگرنـه بـدل مـی        «

اگرچـه اقتصـاد در زنـدگی    ) 171: 1356]. (در ایـران [ي سیاسی کـه فـراوان داریـم    بندیها دسته
اجتماعات متراکم و پر اصطکاك امروزي گاهی مساوي با مرگ و زندگی است، اما همـه چیـز را   

حتیّ حملۀ اسـکندر را بـه اقتصـاد نسـبت دادن، بـوي تـأثّر از مکتـب         ،وابسته به اقتصاد کردن
رمـان  . فکـري را انباشـته بـود    زمان او جو فکري حاکم بر جامعۀ روشندهد که در  مارکسیزم می

  .از مکتب مذکور متأثّر است» مدیر مدرسه«
 ).397: 1364بهـار،  (انـد   احمـد دانسـته   برخی از منتقدان آثار او این رمان را مهمتـرین داسـتان آل  

صد و  یککردن  داستان بدین شرح است که معلمّی خسته از تدریس با خرج (Subject)موضوع 
شود به قصد ایـن کـه    اي دور افتاده از شهر می رشوه در کارگزینی کل، مدیر مدرسه پنجاه تومان

مدت مدیریت او از . به آسایش و آرامشی برسد و خستگی سالیان دراز تدریس را از تن به در کند
ك بـه ایـن نتیجـه    کشد و او در ایـن مـدت انـد    اواخر آبان تا اوایل اردیبهشت سال بعد طول می

رسد که اگر بخواهد مدیر بماند باید روابـط پسـت حـاکم بـر سیسـتم اداراي را بپـذیرد و بـه         می
بسیاري از مذلّتها تحت عنوان تبعیت از روابط حاکم بر قانون مـدیریت تـن در دهـد و احسـاس     

نظرش، خـود را  کند تا به  کند که تا این حد حقیر نشده است و در نتیجه درخواست استعفا می می
  .خلاص کند
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. این رمان در اصل شرح و تبیین وضعیت علم و فرهنگ جامعـه اسـت  ) Theme(مایۀ  درون
دهد که فرهنـگ و تعلـیم و تربیـت چیـزي اسـت در حاشـیۀ زنـدگی         در این تبیین او نشان می

مال اجتماعی و خارج از متن جامعه و بدتر از همه تحقیر شده و در زیر چرخهاي صنعت غرب پای
در این جا تحقیر و پایمال شدن فرهنگ و تعلیم و تربیت در جامعـۀ ایـران آن   . شده و سر سپرده

نمـایی وانمـود    روز، یک پدیدة اجتماعی مهم و قابل توجه و مستلزم انعکاس و بـازبینی و بـزرگ  
سنده هر چند نوی. اي بیندیشند شود تا شاید ارکان حاکمیت مملکت براي حلّ این مسأله چاره می

شـود و   اي بیندیشد، ناگهان مانند قهرمان داستان، از صحنه خارج و ناپدید مـی  آن که چاره نیز بی
  .داند که بالاخره چاره چیست خواننده نمی

انـد و هـر دسـته از علمـاي      هـاي اجتمـاعی چنـدین راه پیشـنهاد کـرده      براي تبیین پدیـده 
آوري  این راهها را استخراج و اسـتنباط و جمـع   )1373(دانیل لیتل . اند الاجتماع از راهی رفته علم

یکی از این راهها که تا حـدودي بـا برداشـتهاي اجتمـاعی     . 7کرده و در کتابی توضیح داده است
آن دسـته از  . اسـت » )ماتریالیسـم (تبیـین مـادي ـ معیشـتی     «احمد تطابق نسبی دارد، روش  آل

اعی را با اصالت اوصـاف مـادي ـ معیشـتی     هاي اجتم الاجتماع که معتقدند باید پدیده علماي علم
یکی محـیط اقتصـادي و اجتمـاعی کـه سـاختۀ      : قایل به رابطه علیّ میان دو چیزند«تبیین کرد 

شناختی اجتماعی  سطح خاصی از تکنولوژي و خصایص آن است و دیگر صورتهاي مختلف روان
بر دو مبنـا متکّـی اسـت،     فرض آن رابطه. شود و رفتار سیاسی که بر ساکنان آن محیط چیره می

چـون  (شناسـی اجتمـاعی و دیگـري تعمیمـی اسـتقرایی       یکی دلیلی تئوریک و مقتـبس از روان 
هاي مهم، تفاوتهایی در روحیۀ اجتمـاعی   اي از جنبه توان در شرایط اقتصادي متفاوت، در پاره می

ب . شود می بندیهاي پیشینی متفاوت  عرضه آن دلیل تئوریک در صورت). افراد مشاهده کرد اما لُ
بخشـد و خصـایص    مطلب این است که ساختمان زیستی آدمـی تمـام طبیعـت او را تعـین نمـی     

جاري هم   شناختی و رفتار آدمی از تجربۀ حیاتی او در عرصۀ خانواده، کار، ورزش و سیاست روان
تـرین   بخش ه تعینافزاید این است ک اي که ماتریالیسم بر آن فرضیه می تنها نکته. پذیرد تأثیر می

گیـرد کـه نحـوة     شناختی فرد تجربۀ کاري او است و از این جا چنین نتیجه مـی  عامل رشد روان
در ایـن مـورد   ). 202: 1373لیتـل،  (» باید آثار عظیمـی داشـته باشـد    تولید بر روحیۀ شخص می

حـاکم  ماتریالیسم بر آن است که با تحلیل صورتهاي مختلف تکنولوژي و آرایشهاي اجتمـاعی  «
). 196همـان،  (» توان خصایص مهم حیات جمعی را تبیین نمود در هر دوره از ادوار، می ،بر تولید

پایـۀ  «یـا  » فرهنگ مـادي ـ معیشـتی   «توان  این مجموعۀ عوامل اجتماعی و تکنولوژیکی را می
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ا بـه  بنابر مشرب ماتریالیسم، آدمیان نیازهاي معیشتی خـود ر . خواند» نحوة تولید»یا » اقتصادي
آورد  آورند و همین امر یک رشته تنگناها و فراخناهاي مهم پدیـد مـی   مدد کار مولّد جمعی بر می

مبنا و سرچشمۀ ایـن نـوع   ). همان جا(» گذارد هاي اجتماعی تأثیرات عظیم می که بر انواع پدیده
است که  هاي مارکس و تئوري اقتصادي او هاي اجتماعی، عمدتاً اندیشه تبیین و نگرش به پدیده

مارکس تئوري ماتریالیسم تاریخی خود را به نحـو مـدون   «. به ماتریالیسم دیالتیک معروف است
) 1946ـ1970( مرام آلمانیو از آن کاملتر در ) 1859( شرکت در نقد اقتصاد سیاسیدر 

دارد که اوصاف سیاسی و تکنیکی سـاختار اقتصـادي،    وي در این آثار چنین ابراز می. آورده است
مثل نهادهاي سیاسی، حقوقی، مذهب، ایـدئولوژي  (اند  ین بخش اوصاف نهادهاي غیراقتصاديتع
در این جا تعین بخش به معنی علّـت تامـه   )... خواند که مارکس گاه آنها را روبناي جامعه می... و

  )198: 1373لیتل (» .نیست بلکه به معنی قید نهنده یا تأثیر نهنده است
مـدیر  «احمـد را بـه ایـن ایـده، در رمـان       دد آنیم که التزام و تعهـد آل در این نوشته درص   
البتّه غرض اصلی نشان دادن مشـابهتها اسـت از پشـت ایـن عینـک کـه       . نشان دهیم» مدرسه

بینـد   اي اجتماعی می احمد رابطۀ کشورهاي صنعتی با کشورهاي عقب مانده را پدیده و حادثه آل
او در پـی تبیـین   . مانده تمام شده است عنوي کشورهاي عقبکه به زیان عناصر حیات مادي و م

بـه  . خواهد این حادثه را تحت شرایط قانون اصالت اقتصاد تفسیر کنـد  آید و می این پدیده بر می
نظر او این اتفّاق تابع جبر زمان نیست بلکه از قانونِ مبنایی اصـالت اقتصـاد در زنـدگی مـادي و     

  . کند معنوي آدمی نشأت می
بینـد، فرهنـگ    نین به نظر او از جملۀ عناصر حیات شرقی که در این حادثه آسیب مـی همچ

و البتّـه در ایـن نوشـته    (است در دو مفهومِ ارزشهاي حاکم بر جامعه و تشکیلات تعلیم و تربیت 
  ).تکیه بر مفهوم دوم است

ان مبلغّ احمد در مقام یک مارکسیست و به عنو بدیهی است قصد نگارنده این نیست که آل  
تئوریهاي مارکس این رمان را نوشته است و قصد اثبات چنین برداشـتی در میـان نیسـت بلکـه     

احمد نیز مانند مارکس اوصـاف   نشان دادن مشابهتها هدف اصلی است با این پیش فرض که آل
 به هر حال نگارنده به این نکتۀ مهم وقـوف دارد . داند اقتصادي را زیربناي نهادهاي اجتماعی می

پیش از آن که یک بیانیۀ سیاسی یا مبلغّ یک تئـوري تبیـین در علـوم    » مدیر مدرسه«که رمان 
  . اجتماعی باشد، یک اثر هنري است؛ اثري که به لحاظ خصوصیاتش، در زمرة آثار متعهد است

در این جا غرض از اثر هنريِ متعهد آن است که محرّّکی بیرونی ادراك و عاطفۀ هنرمنـد را بـه   
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کنـد و بـا کیمیـاگري     دارد و هنرمند به بازنمایی تجربه و ادراك و عاطفۀ خود اقدام می کنش وا میوا

. توانـد سرچشـمۀ الهـام او را بـاز شناسـد      نماید که مخاطب او مـی  خاص، آنها را چنان واقعی باز می
اگـر  . دهـد  نمـایی را بـیش از تخیـل و انتـزاع دخالـت مـی       معمولا در این راه، هنرمنـد شـروط واقـع   

اي خاص بر این بازنمایی مسیر دهد و حدود و ثغور آن را معین کنـد و همچنـین در تـأثرّ     بینی جهان
نامیـد و ایـن همـه در رمـان     » هنر متعهـد «توان هنر او را  هنرمند از واقعیتی خاص دخیل باشد، می

  .شدمدیر مدرسه هست و بعید است که این همه به صرف تصادف در یک اثر جمع شده با
علاوه بر آنچه گذشت، باید افزود که هنر متعهـد بـا یـک ایـدئولوژي بـزرگ همکـاري و          

پاي بشر بگـذارد تـا هـم بـه      یک ایدئولوژي بزرگ در صدد است راهی در پیش . هماهنگی دارد
اي برود  تدریج از مشکلات و رنجهاي اهل جامعه بکاهد و هم قدم به قدم به سوي مدینۀ فاضله

مـثلاً مـارکس بـا    . دهـد  اح آن است گویی وعدة یک آرمان شهر مطلوب و زیبا را میکه خود طرّ
دهد که به تـدریج از شـکاف طبقـاتی جوامـع کـه        تئوریهاي اقتصادي ـ اجتماعی خود وعده می 

شـود،   موجب فقر و بدبختیهاي فراوان است و در نتیجه منجر به آشوبها و قیامهـاي خـونین مـی   
اي بسـازد کـه چـون     ي طبقات ظالم جامعه را از میان بردارد و جامعـه بکاهد و یکی پس از دیگر

دهد، از نعمتها  اي باشد و هر کس به اندازة کاري که انجام می کمون اولیه خالی از هر گونه طبقه
مند شود و تنها یک طبقه در جامعه تشکیل شود تا طبقۀ ناظر عادل بر تعاملهـاي اجتمـاعی    بهره
مارکس از موجبات تبعیض و تضاد و رنـج و فقـر چیـزي وجـود نـدارد کـه        در آرمان شهر. باشد

هر چنـد داور تـاریخ درِ   . اي غارتگر کمک کند مقدمات آشوب را فراهم یا مجدداً به تشکیل طبقه
این آرمان شهر را بسته نشان داد و باز نمود که این خـواب شـیرین مـارکس نیـز چـون خـواب       

اکثر مدافعان هنر و ادبیات متعهد در ایران «ا هرگز تعبیر نشد، شیرین دیگر طرّاحان آرمان شهره
اند و تعهد را دقیقاً به معنی تعهد ادبیات به فراهم کردن شرایط  از زمرة طرفداران مارکسیسم بوده

  ).52: 1385شیخ رضایی، (»اند رسیدن به آن وضعیت فرجامین معنی کرده
یسم مارکسیستی آشنا بوده و بر تئوریهاي مارکس بـراي  احمد به جهات متعدد با ماتریال آل   

یکی این که مدتی در حزب توده فعالیت داشـته و حتّـی بـه    . خلق آرمان شهر وقوف داشته است
هاي بالاي حزب رسیده بود؛ دیگر این که ذاتاً انسانی جویا و کاوشگر بوده و در پی آرمانهاي  رده

که با ادب و فرهنگ و زندگی غرب آشنایی داشـته و طبعـاً   گشته است؛ سوم از این بابت  والا می
کرده است و دلش بر حال  چه از نوع آن در شرق و خصوصاً در ایران بوده، مقایسه می آن را با آن

هـاي مـارکس وعـدة     آورده است؛ چهارم این که اندیشـه  زدة ایران رقّت می مردم فقرزده و جهل
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هـاي   کردنـد و نمونـه   و مذلّت و خواري و جهل زندگی مـی داد که در فقر  نجات انسانهایی را می
شدند؛ پنجم این که تهاجم اقتصادي غرب عرصه را بـر فرهنگهـاي    فراوان آن در ایران یافته می

خواست با الینه کردن مردم و نهادن ارزشهاي زندگی صنعتی بـه   بومی تنگ کرده بود و غرب می
داران و  هاي کارخانـه  مواد خام سرمایه را در خزانهجاي ارزشهاي قومی و سنّتی ملل عقب مانده، 

. داران بینبارد و مارکس تئوري خود را بیشتر براي مبارزه با ایـن امـر طرّاحـی کـرده بـود      سرمایه
براي مبارزه با این رفتار جهـانی نیازمنـد   . احمد در تمام عمرش با این رفتار جهانی مبارزه کرد آل

هاي خود را بر مبناي مستحکم  مل بود تا بتواند کارها و اندیشهپشتیبانی یک تئوري منسجم و کا
تـرین فلسـفۀ مناسـب، تئـوري مـادي ـ معیشـتی         تـرین و شـایع   دسـت  فلسفی مبتنی کند و دمِ
احمد این تئوري را در فکـر و اندیشـۀ خـود ورز داده و غـثّ و      قطعاً آل. ماتریالیستی مارکس بود
احمد زمینۀ افکار و آثار خـود را   اشد ـ که چنین هم بود ـ آل  اگر چنین ب. سمین آن را شناخته بود
 ،احمد تا آخر عمر بـر ایـن اندیشـه    البتّه بلافاصله باید افزود که آل. کرد از این تئوري انتخاب می

قرار خود اوضاع و شـرایط حـاکم بـر جامعـۀ خـود را       او به سائقۀ طبیعت بی. استوار و وفادار نماند
گشـت کـه تـوده را بـا      ها و تئوریهایی می ل کند و دنبال عوامل و اندیشهتوانست تحم هرگز نمی

خود همداستان کند و یک نهضت همگانی ایجاد کند تا نیروي نامحدود نهضـت عمـومی وضـع    
خواست تئـوري یـا مکتـب یـا روایتـی       او البتّه به این هم قانع نبود بلکه می. موجود را برهم بزند

ص همواره در میان مردمان جاري باشد تـا در هـر زمـان و مکـانِ     نق ناپذیر و بی کلان و شکست
محتمل دیگر، هر نوع وضع نابسمان و ظالمانه را بـرهم زنـد و دسـت غـارتگران و زورگویـان و      

آید که این تئوري آرمانی  از آثار و احوال او برمی. طلبان را از جامعه کوتاه کند ستمگران و فرصت
ناپـذیر را در افکـار مـارکس و در روش مـادي ـ معیشـتی        نقـص و شکسـت   و روایت کلانِ بـی 
جسته است اما در اواخر عمر کمابیش از آن هم ناامید شد و به مـذهب روي   ماتریالیستی وي می

تر و نیرومندتر از انـواع   تر و آرمانی آورد و مذهب تشیع و تفکّر ظهور منجی عالم را کاملتر و مهیج
تمام اینها . ه احیاي این فکر و دیگر مناسک این مذهب روي آوردهاي مارکسی یافت و ب اندیشه
هایی هسـتیم کـه از    البتّه در این بحث در پی نشان دادن رگه. توان در آثار آل احمد جست را می

  .اند نه چیز دیگر احمد به افکار مارکس نشأت کره توجه آل
  

 پیشینۀ تحقیق
تنها شیخ رضایی بحثی منسجم ـ اما بسیار کوتاه ـ در   احمد  گران ومنتقدان آثار آل از میان تحلیل
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احمد را در زمـرة آثـار متعهـد بـه تئـوري       البتّه وي آثار آل. احمد سامان داده است مورد تعهد آل
بندي کرده ولی اثر خاصی از آثار وي را در این مقوله برجسـته قلمـداد    ماتریالیسم مارکسی دسته

نه به این شدت، بلکـه تـا حـدودي او را     اخوان ثالث). 57ـ49: 1385شیخ رضایی، (نکرده است 
اي بـود مجهـز بـه یـک      احمـد نویسـنده   آل«: او مـی گویـد  . بند به تئوري مارکس می داند پاي

). 278:1364اخوان ثالث، (» هاي آن از مارکسیزم آب می خورد ایدئولوژي مترقیّ و پویا که ریشه
   .  احمد باقی است آلجاي بحث در تمام آثار   ،بنا بر این

  
 هاي تحقیق یافته

پـردازد، دلایـل و    احمد در آن به نقد و بررسی اوضـاع فرهنـگ مـی    در رمان مدیر مدرسه که آل
دهند نویسنده به افکار و نظریات مارکس توجه خاصـی داشـته    قراین چندي هست که نشان می

  :ن نوشتتوا دلایل و قراین مستنبط از این اثر را بدین شرح می. است
: کنـد  او در این مـورد چنـین اظهـار نظـر مـی     . به نظر مارکس قدرت پول مافوق قدرتها است -
اشـرافیت قـدیم بـر اثـر جنگهـاي      ... در انگلسـتان ... ،16و چند دهۀ اول قرن  15در ثلث آخر قرن «

همـۀ   بزرگ فئودالی از نفس افتاده و اشرافیت جدیـد نیـز فرزنـد زمـان خـود بـود و پـول را مـافوق        
با انحلال دستجات خدم و حشم فئـودالی انبـوهی از پرولترهـاي از قفـس آزاده     ... دانست قدرتها می

عـلاوه بـر ایـن پایـۀ اصـلی آرمـان شـهر        ). 149: 1387مارکس، (» به بازار کار سرازیر شدند... شده
لقّـی  احمد نیز پـول را کـه نماینـدة ثـروت و سـرمایه و قـدرت اقتصـادي ت        آل. مارکس اقتصاد است

این اصل در ایـن رمـان مشـهود اسـت،     . داند شود، بر روابط اجتماعی و مناسبات اداراي حاکم می می
رغـم میـل    کنـد و علـی   صد و پنجاه تومـان در کـارگزینی کـل خـرج مـی      مثلاً مدیر این مدرسه یک

شـود کـه بـرخلاف میـل      شود و رئیس فرهنگ چنان مستأصـل مـی   رئیس فرهنگ، مدیر مدرسه می
  )8: 1373آل احمد . (کند ود، مدیر را براي معارفه تا مدرسه مشایعت میباطنی خ
هاي متعدد سیستم تعلـیم و تربیـت    احمد در این کتاب متوجه شاخه در این مورد سخن آل   

  :است از جمله
بـه همـین دلیـل در کارهـا و     . آموزش و پرورش نهادي است کـه درآمـد مسـتقیم نـدارد     -
هاي کلان کشور براي آن تعریف شده و در اهدافی که براي استحصال  مههایی که در برنا برنامه

ق نیست ،آنها به وجود آمده است خواهد قبل  سازد که می نگري می اش را پولدار آینده مدرسه. موفّ
: از واگذاري مدرسه، زمینهایش را بفروشد و میلیونها برابر هزینۀ ساخت مدرسه، درآمد کسب کند
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یک فرهنگ دوست خـر پـول عمـارتش را وسـط زمینهـاي خـودش       ... د و مدرسه دو طبقه بو«

اش کنند و رفـت و آمـد    ساخته بود و بیست و پنج ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه
تا بیایند و همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمین یارو از متري یک عباسـی  ... بشود

  )9 :همان(» .بشود صد تومان
اگر مدرسه را نماد فرهنگ بدانیم و به وجود رمز و کنایه در زبان آل احمد قایـل باشـیم،       
توانیم ادعا کنیم که دور افتادن مدرسه از شـهر و غریـب مانـدن در دامنـۀ کـوهی بـه نیـت         می

دوراندیشانۀ کسب ثروت، به مفهوم غریب و مظلوم و پایمال بـودن فرهنـگ اسـت کـه منتظـر      
  .هاي عمارت آن را اقتصاد پررونق بسازد که پایهاي است  آینده

کنند کـه توقّـع کمتـري داشـته باشـند و بـه        معلمّان را از طبقات پایین جامعه انتخاب می -
کـاري   ،مزد اندك قناعت بورزند و البتّه در سلوك فرهنگی و در سیستم تعلیم و تربیت هم دست

  ) 18ـ13 :همان(از پیش نبرند 
تماعی هر کسی با میزان ثروت و کسب و معاش و مصـرف او سـنجیده   ارزش و پایگاه اج -
مثلاً فرّاش جدید مدرسه کـه دو  . شود نه با میزان معلومات و مجهولات و دانش و فرهنگ او می

گیرد هم در جامعه و زندگی اجتماعی مهـارت بیشـتري دارد،    برابر معلمّ مدرسه حقوق ماهانه می
هاي زندگی  جرأت و کاردانی بیشتري دارد و هم در تمام جنبه هم نسبت به مدیر مدرسه تفوق و

شـود   تفوق او نسبت به مدیر مدرسه چنین بازنمایی می. بر معلمّان مدرسه مقدم است ،و اجتماعی
سه کامیون شن به سفارش او از راه کمکهاي مردمی بر راه مدرسه پهـن  » دو روز«که در عرض 

رفندي قادر نبود که این کار را از فرهنگ یا از مردم بخواهـد؛  کنند حال آن که مدیر با هیچ ت می
یابـد کـه وقتـی تعـویقی در      و تفوق و برتري او نسبت به معلمّان چنـین نمـود مـی   ) 45: همان(

آید، تمام معلمّان مدرسه دسـت بـه دامـن فـرّاش جدیـد       پرداخت حقوق ماهانۀ معلمّان پیش می
داري کـار   گیرد و هم در بـاغ و خانـۀ پـول    بیشتري میدار است، هم حقوق  شوند که هم پول می
شود که معلمّان در پیش او سر تسلیم فرود آورنـد و نابهنجاریهـاي    همین امر موجب می. کند می

: اخلاقی و گستاخیهاي او را به دیدة اغماض بنگرند و حفظ شأن و احترام او را بر خود واجب بدانند
محـلّ سـگ بـه    ... نگذشته بود که صداي معلمّها بلند شدهنوز یک هفته از آمدن فرّاش جدید «

ترین معلمّش  اي که با سابقه در مدرسه... گرفت اي حقوق می سیصد و خرده... گذاشت کس نمی هیچ
او معلمّـان را بـه   ) 39ـ38: همان(» .کار از همین جا خراب بود... گرفت صد و نود و دو تومان می

خواستم کوتاه بیـایم  . ترسیدم از این هم پیشتر برود«). 40: همان(بیند،  می» جوجه فکلی«چشم 
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که خرخر کامیون زغـال بـه   !... ولی مدیر مدرسه بودن و در مقابل یک فرّاش پر رو ساکت ماندن
دو روز دیگه که محتاجت شدند و ازت : رفت، افزودم همین طور که داشت بیرون می... دادم رسید

حسـابدار فرهنـگ همـۀ حقـوق     «وقتی کـه  ). 40: همان(» شید قرض خواستند، با هم رفیق می
کـم   کـم ... در مدرسۀ مـا فـرّاش جدیـدمان   ... را برداشت و رفت... معلمّها و فرّاشها و آقا مدیرها و

حرمت پولی که داشت مدتها بود که گودال میان او و معلمّها را پر کـرده  ... بانک مدرسه شده بود
یلی سخت نگذشت و خیلی زود فهمیدند که یک فرّاش پولدار این بود که به معلمّهاي ما خ... بود

  ).60ـ59: همان(» بو و خاصیت خورد تا یک مدیر بی خیلی بیشتر به درد می
تـرین   عمـده . شـود  صد وپنجاه تومان، مـدیر مـی   مدیر مدرسه به چند دلیل، با خرج کردن یک -

  .تان تکرار شده استاین موضوع دوبار در این داس. دلیلش اضافه حقوق مدیریت است
. معلمّ کلاس چهارم خیلـی گنـده بـود   «: خواهد به نظر راويِ داستان معلمّ خوب نان کافی می -

اش در این فکر بودم که بـا نـان آقـا معلمّـی      زد همه وقتی حرف می... دوتاي یک آدم حسابی
 ـ). 13: همـان (شود چنین هیکلی به هم زد و چنین سر و پز مرتّبی داشـت   چطور می ه تنهـا  ن

براي معلمّ خوب بودن، بلکه براي داشتن پایگاهی شایسته و شـأنی مـورد احتـرام، بایـد پـول      
فرهنگ با تمام اولیـا و اعـوان و انصـارش در ایـن نمونـۀ      . داشت حتیّ اگر سواد نداشته باشی

  داران کوچک، و در حقیقت در این نماد تمام عیار، ذلیـل و نـانِ مـذلّت خـوار اغنیـا و سـرمایه      
انمود شده است و کسانی که از علم آداب اجتماعی و از بدیهیات اخلاقی و رفتارهاي جمعـی  و

. بیننـد  اند، با اتّکا به ثروت خود نمایندگان علم و فرهنگ را حقیر و غیرقابل اعتنـا مـی   بهره بی
یک مصداق نمادین را به بهانۀ رفتن مدیر و ناظم و معلمّ کلاس چهار که بـه تنهـایی دوتـاي    

هـا چنـین    براي درخواست کفش و لباس براي بچه» انجمن محل«آدم حسابی است، به  یک
 ،اعضاي انجمن هر کـدام تکیـه کـرده بـه مـال و ثـروت خانـه ییلاقیشـان        «: کند وصف می

حتیّ یک کدامشان . زدند و رفتار ناشی داشتند هاي ولایتی حرف می نشستند اغلب به لهجه می
زل بـه   کردنـد و زل  قایم فین می... را چه جور ضبط و ربط کننددانستند دست و پاهایشان  نمی

وحـش   درست مثل این که وزراتخانۀ دواب سـه تـا حیـوان تـازه بـراي بـاغ      . کردند ما نگاه می
یک ساعت درسـت حـرف زدنـد و بـه مهـام امـور       ... جلسه رسمی شد... شان وارد کرده محلّه

نوکرشان که آمد استکانها را جمع کند چیزي . یمانگار نه انگار که ما هم بود... رسیدگی کردند
خانه فرستادم که یک مرتبه بـه صـرافت افتـاد و اجـازه      روي جلد اشنو نوشتم و براي صاحب

: همـان (» بهتر است کارهاي خودمـان را بگـذاریم بـراي بعـد    . آقایان عرایضی دارند: خواست
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اد است و درآمـد و کارخانـه و   از یاد نبریم که موضوعات این یک ساعت مباحثه اقص). 49ـ48
کند که  راوي در مورد یکی از این تاجران چنین اظهار نظر می. آب و برق و تلفن و امثال اینها

  ).50: همان(» خرید با یکی از قالیهایش تمام مدرسه را می«
نویسنده به جاي صدها عیب و نقص احتمـالی در مناسـبات و روابـط اداري ـ اجتمـاعی، بـه زد و        -

انـد دوازده خـروار    نویسد زغالی که به مدرسه فرستاده مثلاً می. هاي اقتصادي توجه خاصی داردبند
است اما کسانی که در تدارکات فرهنگ کار و مسؤولیتی دارند، توقّع دارند کـه مـدیر بیشـتر از آن    

میـزان افـزوده   اند تا با توجه بـه   گیرد و جاي آن را در سند خالی گذاشته وانمود کند که تحویل می
ناظم کـه بـه رونـد کارهـاي     . نویسد، در تسریع و تأخیر تدارکات بعدي تصمیم بگیرند که مدیر می

اگه باهاشون کنـار نیاییـد کـارمونو لنـگ     «کند که  سیستم عادت کرده است، به مدیر سفارش می
تا ظهـر چنـد    مدیر مدرسه از خشم و نفرتی که از این کار دارد، همان روز). 40:همان(» گذارند می

دانـد کـه جلـو پـایش      کند و ایـن را قـدم اولـی مـی     نویسد و پاره می اش را می بار متن استعفانامه
  ).همان جا(گذارند،  می

پـیش از اینهـا   «کند که  راوي داستان به صراحت ابراز می. ستون مقوم تعلیم و تربیت اقتصاد است -
به معلّـم یـا بـه    . تعلیم و تربیت به چه چیزهاستمزخرفات زیادي خوانده بودم دربارة این که قوام 

گیـوه تـوي آب   ... اما این جا به صورتی ساده و بدوي قوام فرهنگ به کفش بـود ... کن تخته پاك
مدرسـه داشـت تختـه    ... آمـد  چسـبید و از پـا در مـی    رفتی به گل می شد و اگر تند می سنگین می

» توانسـت درس بدهـد   ت اول هیچ معلمّـی نمـی  عدة غایبها صبح ده برابر شده بود و ساع. شد می
سر و صـداي حقـوق   «: نویسد در این مورد می. اقتصاد روغن چراغ کار معلمّان است. 8)44: همان(

هـاي   شدند و کلاسها ماهی سه چهار روز کاملاً دایر بود تا ورقـه  شد، معلمّها مرتبّ می که بلند می
بودم مثل همۀ آدمهـا و ممکـن بـود یکهـو دنگـم       من هم آدمی... انجام کار را به دستشان بدهم

کردند که همیشـه دو سـه روز پـیش از     لابد این حسابها را می. بگیرد و با یک کدامشان در بیفتم
  )61: همان(» .شدند موعد حقوق، مرتبّ می

فقیـر خـواه   . مبنا و منشأ فقر، ضعف و ناتوانی اقتصادي اسـت . فقر منافی اصول اخلاقی است -
توانـد خویشـتن را از    کنـد و کمتـر مـی    د خواه جاهل، در مرز بد اخلاقی زنـدگی مـی  عالم باش

راوي نمود این نکته را در رفتار معلمّ کلاس پنجم نشان . نابهنجاریهاي اجتماعی دور نگه دارد
روزگـار  . کند و قدرت خویشتن داري و زهد نـدارد  دهد که از فقر و ناداري عزب زندگی می می

ك اشتهاي جنسـی بـه سـر مـی    خود را با عکسها بـرد و آثـار ایـن بـداخلاقی وي بـه       ي محرّ
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. آورد کند و براي مدیر مدرسه مشکلاتی به وجود مـی  آموزان نیز سرایت می هاي دانش خانواده
  )58ـ52: همان(

یکـی دریافـت   : در این رمان، مدیر، پیش از شروع به کار مـدیریت دو هـدف اصـلی و عمـده دارد     -
اما پس از شـروع کـار مـدیریت عمـلاً     . یت و دیگري فرار از سختیهاي تدریساضافه حقوق مدیر

شـود کـه بـه جـاي اهـداف اقتصـادي خـود، رفـع          شوند و مدیر ناچار می هر دو غرض وارونه می
آموزان را بگذارد و به جاي استراحت در پشت میز مدیریت، مبـارزه بـا فسـاد     مشکلات مالی دانش

چیزي که عقلاً و طبعاً باید هدف اصلی باشـد و در میـان نیسـت، رشـد و      تنها. گذارد اداري را می
  .توسعۀ علم و فرهنگ است

انجمن خانـه  «آموزان تلاش براي تأسیس  نخستین کار او در باب رفع مشکلات مادي دانش
رسد، پول اخـذ کننـد و در    آموزانی که دستشان به دهنشان می است تا از اولیاي دانش» و مدرسه
در این زمینـه بحـث از   ) 94: همان. (آموزان به کار ببرند نق مدرسه و مرمت پوشاك دانشکار رو

جبران مخارج آب و برق و سرانه و بدهی و طلبهاي مدرسه، جاي تمام اهداف علمی و تربیتـی را  
مـدیر اهمیـت و ارزش قابـل    ) 35ـ31: همان. (گرفته است و هیچ سخنی از اینها در میان نیست

هاي فاقـد کفـش و لبـاس،     بیند که با درخواست از توانگران براي بچه د را در این میذکر کار خو
  .گذارند کفش و لباس تهیه کرده است و مردم بیشتر به همین دلیل براي او احترام می

ترین نشان شـهامت خـود را چنـین معرفـی      مدیر یکی از دلایل محبوبیت اجتماعی و عمده
کند تـا جزئـی از آسـایش     حکم قانون، بخاریهاي مدرسه را روشن می کند که ده روز زودتر از می
گذاري نتایج علمی نیز یکی از ارزشـهاي   او حتیّ در ارزش. آموزان فقیر را جبران کرده باشد دانش

دهـد کـه پدرشـان     داند که بیشتر این نمره را به کسـانی مـی   گران قیمت کار خود را در این می
دیدم که اگر به اختیار مـن باشـد بـه ترتیـب دارایـی       حالا می«: است.. .باغبان یا میراب یا کارگر

خواسـتم فقـر را بکـوبم و تـازه      دار این بود که با این رفتار می پدرها نمره خواهم داد و تازه خنده
  )108همان، (» .شدم که این یک نوع توجیه فقر است نه تخطئۀ آن متوجه می

ها را به جاي نام  زل اجتماعی مادي، در این مدرسه بچهاز پرتو اهمیت مراتب اقتصادي و منا
این همان چیزي است که . شناسند خاصی که برخاسته از هویت فردي باشد، با شغل پدرشان می

داري به انسان لطمه  از نظر مارکس آفت آزادي انسان است و این آفت از سیستم اقتصاد سرمایه
گیـرد   ین که تحت نظارت فرد باشد، او را بـه سـلطه مـی   به جاي ا» کار«به نظر مارکس . زند می

پس باید آزادي حقیقی را در اجتماع . است) کارگر(اش  زیرا موجودیت آن برتر از وجود تولیدکننده
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داري تقسیم کار و تخصصی شدن آن با وادار کـردن   چون در نظام سرمایه... سوسیالیستی جست
کنـد کـه کـارگر را مطیـع      اي محدود می ادي را به اندازهیک فرد به کار معین و تکراري شعاع آز

احمد  اي که ـ از نظر آل  در جامعه). 52: 1384مسرّت، (» آورد کند و تحت انقیاد سیستم در می می
ـ ثروت و شغل پر درآمد هر کس به جاي هویت او نشسته است، بچۀ او را باید به شـغل پـدرش   

 ،آموزان این مدرسه هویت خاص خود را نـدارد  ک از دانشنه تنها هیچ ی. خواند نه به نام خودش
  .اند هویت و مستأصل تمام اعضاي سیستم تعلیم و تربیت بی

خوانند و  اش را می رئیس فرهنگ چنان منفعل و مستأصل است که نه پیش مافوقش عریضه
ار و درمانـده  ک ـ مدیر مدرسه بـی ) 7: 1373آل احمد . (نه زیردستانش ارج و مقامی براي او قایلند

زودتـر  : گفـت  فرّاش راست می«: تواند باشد است و عملاً منشأ هیچ کار خیر و شرّي نیست و نمی
  )40: همان(» .ام فهمیده بود که در مدرسه هیچ کاره. از همه او دندانهاي مرا شمرده بود

. ل کنندداران است و حق دارند که هر کس و هر چیز را که خواستند پایما دنیا مال سرمایه -
اگـر بتـوانیم معلّـم را    . فهـیمم  پرسـد، مـی   این نکته را از پرسش مدیر مدرسه که از خویشتن می

نمایندة فرهنگ و ماشین را نمایندة صنعت و گامی فراتر از آن، کاپیتـالیزم بـدانیم، مانـدن معلّـم     
سیسـتم  معنی باشد که اگـر صـنعت و    کلاس چهارم زیر چرخهاي اتومبیل آمریکاییان باید بدین

 -که از رسیدن موجی از آن فرهنگ و ارزشهاي اجتماعی پایمال شـده اسـت    -اقتصادي غرب 
کاملاً با تمام مظاهرش به این کشور قدم بگذارد، دیگر چیزي از اصالت و سنّت و فرهنگ بـاقی  

خواهـد و   او معتقد است که سرمایه و ثروت و صنعت همه چیز را براي صاحب خود می. ماند نمی
داري اصالتها و سنّتها  جنگد و هدفهاي تهاجمی صنعت و اقتصاد سرمایه مه چیز به نفع او میبا ه

راوي این رمان به صـراحت بـه ایـن موضـوع     . و فرهنگها و ارزشهاي پایدار قومی و ملیّ هستند
جا که به جاي معلمّ کلاس چهارم کـه پـس از مانـدن زیـر چرخهـاي اتومبیـل        کند آن اشاره می
چرا ایـن  «: پرسد تواند حرفی بزند، از خودش می بر تخت بیمارستان افتاده است و نمی آمریکاییها

دانسـتی معلّـم حـق     مگر نمـی . بردي تا بزنندت هیکل مدیر کلیّ را با خودت این ور و آن ور می
. کردي حتیّ کوچه را پر می. پرکن بودي ندارد این قدر خوش هیکل باشد؟ آخر چرا این قدر چشم

دانستی که خیابان و راهنما و تمدن و آسـفالت همـه بـراي آنهـایی      مگر نمی. کردي میسد معبر 
  )67: همان(» .است که توي ماشینهاي ساخت مملکتشان دنیا را زیر پا دارند

این نکته یادآور سخن و اعتقاد مارکس در مورد لزوم سرایت استعمار غرب به شرق است که 
چون به نظر او شرق سنّتی که بـر سـر سـنّتها و    . شود مام میالبتّه به نظر مارکس به نفع شرق ت
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فرهنگ خود ثابت و لایتغیر مانده است، فاقد استعدادها و امکانات لازم براي تحول اسـت و اگـر   
تواند به آن کمون نهایی که مورد نظـر مـارکس و    نتواند پا به پاي جوامع دیگر متحول شود نمی

راي این که جوامع شرقی از این بهشت موعود و نعمت عظمـی  ب. آرمان شهر ذهنی اوست، برسد
بهره نمانند، باید متحول شوند و عملاً تنها انگیزه و امکـان تحـول در ذات    ـ از نظر مارکس ـ بی 

اگر کشورهاي صنعتی به استعمار خود ادامه دهنـد، تولیـدات کاپیتالیسـتی و    . استعمار غرب است
تلافات طبقاتی و در نتیجه تضـادهاي میـان حـاکم و محکـوم و     داري موجبات اخ اقتصاد سرمایه

شود که جوامع شرقی نیز از پل کاپیتالیزم بگذرند  کند و باعث می دار و کارگر را فراهم می سرمایه
در این تهـاجم  ) 17: 1373بشیریه . (و به سوسیالیزم و نهایتاً به آرمان شهر مارکس نزدیک شوند

تا سنّت و فرهنگ محلـی پایمـال نشـود، مقصـود نهـایی حاصـل        صنعت و اقتصاد کاپیتالیستی
  . شود نمی

  : در انتهاي این مباحث و در تکمیل این تحلیل اشاره به چند نکته لازم است
آیـد کـه مؤلّـف جامـۀ      مایۀ رمان مدیر مدرسه آشکارا بر می از زبان و فضا و موضوع و درون

یعنی مدیر مدرسه، یک شخصیت مستقل، . گوید مدیر مدرسه را پوشیده است تا از زبان او سخن 
پویا و برآمده از متن رمان نیست بلکه شخصیتی عاریتی است که وارد رمان شده و روایـت آن را  

اما به هر حال او نتوانسته خود . بیند به عهده گرفته است و مخاطب از زاویۀ دید او ماجراها را می
ند و از زبان و روایـت او خواننـدة آشـنا بـا شخصـیت      ک عمل می) (foil» فویل«باشد بلکه چون 

  .گوید بیند که به جاي مدیر مدرسه سخن می نویسنده، نویسنده را شبح گونه می
پسندد و تحمـل هـم    ها و واقعیات موجود در جامعۀ خود را نمی این مدیر، هیچ یک از پدیده

اي  او در پـی جامعـه  . گ در چشم داردقرار و ناآرام است مانند کسی که ری کند و در مقابل بی نمی
خواهـد ایـن جامعـه چنـان باشـد کـه او        گردد با اصول و فروعی دیگر و یا حداقّل مـی  دیگر می

اي زندگی  کند بلکه در متن جامعه داند که در خلأ زندگی نمی او می. خواهد نه چنان که هست می
شوند و این مدیر  اي آن تحمیل میکند که خواه ناخواه هنجارها و ناهنجارهایش بر تمام اعض می
. دهـد کـه شـاید پناهگـاهی بجویـد      تواند آن تحمیلات را تحمل کند و ناچار تغییر شغل می نمی

  .گردد به همان فضایی که قبلاً نتوانسته بود تحمل کند و از آن گریخته بود بنابراین باز می
اي  یعنی جامعـه . بیند زي نمیاي تاریک چی این شخصیت جز درد و نقص و نابسامانی و آینده

چیزي در جـاي مناسـب خـود نیسـت و هـیچ هـدف        که همه چیز آن درهم ریخته است و هیچ
گروهی در پی درآمدهاي کلان، مبـانی تحکـیم فرهنـگ و سـنن و     . کندمشخصّی را دنبال نمی
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بـه  . رداننداند و گروه دیگري در این ویرانه، خودباختـه و سـرگ   اعتقادات و باورها را در هم ریخته
شود، لـیکن اثـر راهـی بـراي      رغم آنکه از خواندن این رمان ارکان جامعه بر سر خواننده آوار می

الاجتماع براي تحلیـل   از مبادي و مناهج و قراین و تبیینهایی که اهل علم. دهدرهایی نشان نمی
م هماهنـگ بـه   کنند، تا بتوان با یک نظـا  مشکلات اجتماعی و ارائۀ راههاي رهایی پیشنهاد می

جنگ نا هماهنگیها رفت، چیزي در این اثر نمود نیافته است و حتیّ معلوم نیست که براي تبیین 
  .بند بوده است الاجتماع پاي ها و حوادث اجتماعی به کدام روش علم پدیده

دلیل این نوع بیان مشکلات فرهنگـی و اجتمـاعی در آثـار آل احمـد، ایـن اسـت کـه وي        
لاسیک و مبتنی بر تحقیقات گسترده و از پیش طرّاحی شده و داراي اصـول  مطالعات اجتماعی ک

هـاي حزبـی خـود، کارهـایی انجـام داده       تعریف شده، ندارد بلکه به سائقۀ ذوق و تجربه و آموزه
توانـد بلامنـازع    گوید، نمی بدین جهت با این که در مقام فیلسوف علوم اجتماعی سخن می. است

خواهد درك فلسفی خواننـده   ـ می1: دهد براز عقاید خود دو کار انجام میدر ا. در محلّ او بنشیند
را از علوم اجتماعی تعمیق و گسترش دهد اما چون امکانات یا پشتکار بررسی دقیق و ریز به ریز 

تواند با اصول و فروع لازم از روش تبیینی خاص  نمی ،هاي واقعی برایش فراهم نبوده است نمونه
معین سخن بگوید و تئوري خاصی ارائه کند تا مبناي تحقیقات بعدي قرار گیرد؛  اي دربارة پدیده

داري را بریزد که مواد اولیۀ مبارزات ضد امپریالیستی و ضد  ـ در صدد است پایۀ تحقیقات دامنه2
رة یابد چنانچه دربـا  بینیم که این خواسته پس از او دوام نمی استعمار صنعتی را فراهم کند؛ اما می

ق نمی ظاهراً دلیل این امر این . یابد آثار وي مانند مثلاً آثار مارکس، بحثهاي علمی و فلسفی تحقّ
فیلسـوفان فقـط بـا بررسـی تفصـیلی      «. است که شرایط بحث فلسفی در آراي او فراهم نیسـت 

د توانند از سرّ تنوع علوم اجتماعی و ساختار منطقی آنها چیزي به دست آورن هاي خاص می نمونه
الاجتمـاع را   کند تا نظریات جامعتري در باب علم پی افکنند کـه علـم   و همین بدیشان کمک می

  )3: 1373لیتل (» .نیز به نحو صحیحی در برگیرد
الاجتماع که تلویحاً از این رمان قابل استنباط است، این است کـه بـه    تنها روش بررسی علم

عمل خود سرچشـمۀ علـم و   . ی هر نظریه استاحمد عمل مهمترین و بهترین معیار درست نظر آل
بینیهـا و نظریـات    چنان که مدیر بـا پـیش  . یابد نظر است و علم از طریق عمل بسط و تکامل می

گریزد؛ گریـز   بیند و از آن می شود ولی آن را سازگار با مذاق خود نمی خاصی وارد امر مدیریت می
و شناختی خاص در پی دارد و هیچ یـک از ایـن    اي دیگر که هر کدام علم اي به تجربه از تجربه

در این مورد مارکس نیز معتقد است که اندیشه از انعکاس . دهد شناختها خبر خوشی به مدیر نمی
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تـوان نتیجـه    جـا مـی   از این. پس واقعیت بر نظر مقدم است. شود واقعیات عالم در ذهن ایجاد می
» .دانـد  عمل را منبع بسط و گسترش علم مـی «نیز البتّه مائو . گرفت که عمل بر علم مقدم است

  )19: 1373بشیریه (
  
  گیرينتیجه
احمـد   اقتصادي و فرهنگی جلال آل ،به لحاظ اشتمال بر نظریات اجتماعی» مدیر مدرسه«رمان 

آید کـه او اقتصـاد را مهمتـرین امـر مسـلمّ بـر         می از این رمان بر. یکی از مهمترین آثار او است
در هر بعدي و تشکیلات تعلیم و تربیت را در ایران عمیقا متأثّر از آن و آن را تـالی  زندگی انسان 

به نظر او تا رفاه اقتصـادي حاصـل   . داند رفته می هاي اقتصاد کاپیتالیستی کشورهاي پیش برنامه
رفاه اجتماعی حاصل نخواهد شد و تا رفاه اجتماعی حاصل نشود و مـردم بـه حقـوق لازم     ، نشود

ترین چیز  ترین و مظلوم علاوه بر این ضغیف. رفت علم هرگز اتفّاق نخواهد افتاد ند، پیشخود نرس
در ایران تشکیلات تعلیم و تربیت است که با وجود محرومیت از چیزهـایی کـه بایسـت از آنهـا     

اگـر ایـن   . شد، از تبعات فسادهاي اداري و اجتماعی و اقتصادي در امان نمانده است برخوردار می
باید منظر وابستگیهاي بیشـتري بـه کشـورهاي سـودجو و     ،  لات با همین روال پیش برودتشکی

هـاي اقتصـاد    ، خصوصـا تـأثیرات برنامـه   گونـه عقایـد   در بیان بخشهایی از این. کاپیتالیستی بود
به عبارت دیگر . کاپیتالیستی در تشکیلات تعلیم و تربیت ایران عقاید مارکس را مؤثّر باید دانست

این رمان را با توجه به جو فکري و مسائل عصر خویش نوشته است و دیدگاه خاصی را  آل احمد
در مورد تأثیر اقتصاد در تشکیلات تعلیم و تربیت ارائه کرده است و بـدین جهـت ایـن رمـان در     

  .نشیند ردیف آثار هنري متعهد می
  

  یادداشتها
بلکه بیش از هر بحث، بررسی تشـابهات میـان    نیست احمد جا غرض اثبات یا رد مارکسیست بودن آل ایندر  -1

   .استاحمد و نظریات اقتصادي مارکس  تبیینهاي اجتماعی آل
نگارندة این سطور در طی یک طرح پژوهشی مقولۀ غربزدگی را با علل و عوارض و محیط و تعاریفش بررسی   -2

  .کرده است
احمد در مورد فرهنگ به معنی این نیست  که نگارندة  لکه بیان کردن دیدگاههاي آ استذکر این نکته لازم  -3

رسد که با به میان آمدن محک تجربه، بحث در مـورد صـحت و    پذیرد و به نظر می ها را میآناین سطور کلّ 
  .ها در این مقال جایی نداردآنسقم 
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رس تعدادي از جوانان را غربزده اگر مدا. احمد را باید با تردید بسیار پذیرفت در این مورد گفتنی است که نظر آل -4

بلکه دیگر عوامل اجتماعی از جمله موقعیت خانواده و رفاه . کرده اند، غربزدگی آنان صرفا از مدارس نبوده است
هاي مدارس راهی جدا از سنن فرهنگـی در پـیش داشـتند،     اگر چه برنامه. اقتصادي هم در آن دخیل بوده اند

چون به حکم تجربه همان جوانانی که از مدارس رژیم پهلـوي بـر   . وفقّ نشدندها چندان م طرّاحان این برنامه
احمد در حد یک اخطار  یعنی سخن آل. خاسته بودند، علیه همان رژیم قیام کردند و بساط آن را در هم پیچیدند

 . ماند و تحققّ نپذیرفت
سی و تبلیغ فرهنگ غربی، جاي مظاهر احمد به مجلاتّی داده است که عکسهاي محرك قوة جن این لقب را آل -5

ا      احمد همینها زمینـه  گرفت و به نظر آل فرهنگ و تمدن بومی را در آنها می هـاي غربزدگـی را در ایـران مهیـ
  . کردند می

براي اثبات این ادعا که داستان براي او وسیلۀ بیان عقاید است و توجه به هنر داستان نویسی در مرحلۀ بعدي  -6
رسد ه به این قسمت از رمان لازم به نظر میاست، توج: 

دوست خرپول عمارتش را  یک فرهنگ .مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنۀ کوه تنها افتاده بود و آفتابرو بود
اش کنند و رفت  در وسط زمینهاي خود ساخته بود و بیست و پنج ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه

قدر از این بشودها بشود تا دل ننه باباها بسوزد و بـراي ایـن کـه راه     ها کوبیده بشود و این و جادهو آمد بشود 
هاشان را کوتاه کنند بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمین یارو از متري یک عباسی  بچه

بود به خطّ خوش و زمینۀ آبی و شاخ و کاري کرده  یارو اسمش را هم روي دیوار مدرسه کاشی. بشود صد تومان
هنوز در و همسایه پیدا نکرده بودند که حرفشان بشود و لنگ و . البتّه که مدرسه هم به اسم خودش بود. برگی

. شـان  پاچۀ سعدي و باباطاهر را بکشند میان و یک ورق دیگر از تاریخ الشّعرا را بکوبند روي نبش دیوار کوچه
با ! هرچه دلتان بخواهد... زد که توانا بود هر که زرگ و خوانا بود و از صد متري داد میتابلو مدرسه هم حسابی ب

کرد و خورشید خانم روي  بالا سر سه پا ایستاده بود و زورکی تعادل خود را حفظ می آنشیر و خورشیدش که 
درندشت و . بیابان بودتا سه تیرپرتاب، اطراف مدرسه کولش با ابروهاي پیوسته و قمچیلی که به دست داشت و 

 »...اي که از سر دیوار گلی یک باغ پیدا بود ته رو به شمال ردیف کاجهاي در هم فرورفته آنبادانی و آآب و  بی
  ).9: م1373(

نقل شده مدرسـه را   »گیغربزد«چنان که در متن مقاله از کتاب : اول: کنیم در این نمونه به دو نکته اشاره می   
قسمت که با خط کج نوشته شده،  آندر این نمونه فقط  :ساخته اند؛ دوم» قیمت اراضی اطرافبراي بالا بردن «

به ساختار داستان مربوط است و باقی اظهار نظر و تفسیر و تلقین عقاید نویسنده است یعنی همان که به دخالت 
دآوري این است که نویسنده معنی این یا. از این گونه دخالتها در این رمان فراوان است. نویسنده معروف است

هاي تئوریک خود بیان کرده  نویسد؛ همان عقایدي که در مقالات و نوشته داستان را براي تکرار عقاید خود می
  .گرایی شود است و همواره نگران است که مبادا مخاطب چیزهاي دیگر استنباط کند و نویسنده متهم به تفنّن

ترجمـه عبـدالکریم    ،)الاجتمـاع  درآمدي به فلسفه علم( یین در علوم اجتماعیتبدانیل لیتل،  .ركدر این مورد   -7
 .1373صراط، چاپ اول  سروش، مؤسسه فرهنگی

ها را به این  دانم در مدرسه چه بود که بچه نمی... آمدند ها همیشه زود می بچه: گوید در مورد اهمیت کفش می -8
خیلی ... نبود... مسلماً به خاطر معلمّها و درسهایشان. رهنگ نبودهر چه بود مسلمّاً ف. کرد شوق و ذوق جلب می

  )43: 1373آل احمد، (» .ماند هر که داشت نمی. زود فهمیدم که ظهر در مدرسه ماندن هم مسأله کفش بود
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